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   ي ينقد تقرير علامه طباطبا
 از برهان صديقين

  مهدي حاجيان
 :چكيده

 يعني برهاني كه براي اثبات واجب كمترين مقدمات را لازم داشته ,برهان صديقين

اند تا از  باشد هميشه خواست و غايت حكماي اسلامي بوده و هر يك كوشيده
از طريق ضروري   مة طباطبائي اين ميان علار د.اثبات واجب بكاهند مقدمات براهين

برهاني را عرضه داشت كه چنان  و ازلي دانستن واقعيتي كه مؤداي اصل واقعيت است
 .از آن نتيجه شده است نياز از مقدمات است كه بداهت و اولي بودن وجود واجب بي

تقريرهاي  هاي معرفتي اصل واقعيت و بيان نويسنده در اين مقاله با كنكاش در ريشه
است كه اصل واقعيت تنها ضرورتي معرفت شناسانه بوده و نميتواند بر آن لف آن مخت
 .اثبات ضرورت ازلي واقعيت انجامد به

 ضرورت ازلي ،اصل واقعيت ،اثبات خدا ،برهان صديقين :ي كليدگانواژ

                                                                 
   دانشجوي دوره دكتراي فلسفه تطبيقي.  
  20/6/85: تاريخ تاييد        6/6/85: اريخ دريافتت  
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   تاريخچة برهان صديقين .1
ترين كي از اصليباوران اهل خرد، هميشه اثبات وجود خدا ي و دين هيالا نمايبراي حك 

تـري  تـر و كوتـاه  ها بوده و هر حكيمي كوشيده است تا برهان قويم    شغولي م ها و دل  دغدغه
  .ندكآفرين اقامه براي اثبات خداي جهان

انـد كـه در آن،       بهترين راه براي اثبات واجب را برهان صديقين نـام نهـاده            ،در اين ميان  
 ؛1419 ،صـدرالمتألّهين (د  شو   مقصود مي   و طريق به مقصود عين     ،رونده و راه و هدف يكي     

  .است براهين واجب دانسته شده ترين محكم برهان صديقين ،و به همين دليل) 13، ص6ج 
از زمان بوعلي سينا كه براي نخستين بار برهان خود بر اثبـات واجـب را صـديقين نـام                  

ن ايمان و متألّه ـ   حك را تقريرهاي متعددي از اين برهان       ،)67،ص3ج: 1379 ،ابن سينا (نهاد  
 برهـان   ، شيخ اشراق از راه اصالت ماهيت و بر مبناي قاعدة نـور و ظلمـت               .ندا هكردارائه  

را  ايـن برهـان      ، پـس از وي    .)121ص ،2ج: 1380،شيخ اشراق ( خويش را شكل داده است    
كـه   تـا آن  ) 37،ص6 ج   : همـان  ،صـدرالمتألّهين  (دادنـد  مكتب شيراز كمال بيشتري      نمايحك

  .ه دست صدرالمتألّهين به كمال و تمام خود رسيدسرانجام ب

  برهان صديقين در حكمت متعاليه
داند كه از خـود وجـود خـدا بـه           صدرالمتألّهين برهان كامل بر وجود خدا را برهاني مي        

 ـهستي او پي برده شود و از هيچ واسطه       د تـا از امـري   شواي غير از او در استدلال استفاده ن
 و خود خدا به خويشتن دليـل        )204ص  : 1343،  لاهيجي( ت يابيم يقيني به امري يقيني دس    

  .»يا من دلّ علي ذاته بذاته«:  به تعبير امام سجاد .باشد
اي جز  گرچه برهان صديقين به تقرير ملاصدرا نيازمند دليلي غير از حق تعالي و واسطه             

 كه بـراي     مقدماتي چند مورد نياز است     ، براي روشن شدن تصوير استدلال     ،وجودش نيست 
  :نيمك اشاره ميها آنوار به  فهرستفقطجلوگيري از اطناب 

  ؛) وجود است نه ماهيت،دهداثبات اين نكته كه آنچه واقعيت خارجي را تشكيل مي(اصالت وجود 
                                                                 

 .         همان امكـان و وجـوب اسـت كـه بـا             شود كه اين برهان   هرچند كه با دقت در تقرير ابن سينا، معلوم مي 
  ).68 ص :1343لاهيجي،: رك ( دارد ارييبستعريف و غايت برهان صديقين فاصلة 

    هرچند كه در متعدد بودن      لف از اين برهان را گردآورده است؛       تقرير مخت  19آشتياني  مدرس  ميرزا مهدي 
  .)488  ص:1367 ،مدرس أشتياني: رك(توان خدشه كرد بسياري از اين تقريرها مي
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 بلكه  ،نه كثرت محض و نه وحدت محض      (اشتراك معنوي وجود و تشكيك مراتب آن        
 ؛)وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت

 .)تعالي راه ندارد و هيچ تركيبي در هستي حقست جزء ا بدونوجود(ساطت وجود ب

كنـد كـه هـستي هـر        ي را مطـرح مـي     يپس از اين مقدمات، صدرالمتألّهين تقسيمي ثنـا       
 محـض  ، اگر هستي.  يا واجب است يا به واجب متكي است        ،موجودي كه در خارج هست    

حض و ناقص بود، ذاتاً مفتقر و متكي به          مراتب وجود بود، واجب است و اگر غير م         و اعلا 
  .هستي محض است

اين افتقار و اتكا را نيز بايد طبق مباني حكمت متعاليه، از نوع وجود ربطي دانـست بـه                   
اش نيازمنـدي   نيست كه ذاتي باشد كه لازمه     » ذات ثبت له الربط   «اين معنا كه وجود معلول،      

رد بلكه وجود معلول، عين ربط و محـض         است تا نيازمندي در درون و ذات معلول جا نگي         
  . واقع تا وجود واجب را در نيابي، وجود معلول را نخواهي يافت؛ بنابراين درافتقار است

  برهان صديقين پس از صدرالمتألّهين
 متأخر به كوشش خود براي كاستن از مقدمات برهان          نمايبعد از صدرالمتألّهين نيز، حك    

واري كه با استفاده از امكان فقـري در كـم كـردن مقـدمات      جمله حكيم سبز  از ؛ادامه دادند 
هـا و    رغـم همـة ايـن تـلاش       امـا بـه   ؛  )503ص ،3ج :1416،  سبزواري :ك.ر( .دشيوكبرهان  

سـت، بـاز بـراي       ا هـا پيراسته بودن اين براهين از مقدمات تصديقي كه معيار بداهت گـزاره           
،  لازم اسـت و همـين كمـك         تصوري چنـدي   روشن شدن مطلب، بيان مقدمات مفهومي و مبادي       

  .)215  ص:1378 ،جوادي آملي(شود واسطه واجب تعالي ميمانع ادراك مستقيم و بي

  قين به تبيين علامه طباطباييبرهان صدي. 2
 تا با   كوشيدعلامه  . ه است كرد عرضه    يي علامه طباطبا   را ين تقرير برهان صديقين   واپس

ترين راه ممكن به اثبـات برسـاند        ترين و روشن  متقريري تازه از برهان، خداوند را از مستقي       
تـا  ) 82، ص 5ج: 1364،  يي و طباطبـا   3 ،حاشـيه 14، ص 6 ج :، همـان  صدر المتـألهين  : ك.ر(
نياز از مقدمات باشد     بلكه حتي وجود خدا چنان بي      ،جا كه نه تنها وجود خدا اثبات شود        آن

  . ترين مطلب مطرح شود  بديهي ويننخست رتوصكه به 

   فلسفي هلأ مسنخستين
 ـ               هلأين مـس  نخـست « عنـوان    اآيت االله جوادي آملي تقرير علامـه از برهـان صـديقين را ب
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له در اصطلاح منطقي، عوارض ذاتي موضـوع اسـت كـه در آن              أمس. ندكمعرفي مي » فلسفي
 از همـين رو هـيچ مطلـب بـديهي     ؛گيـرد جو و اثبات قـرار مـي  و علم، مورد بحث و جست  

 ندارند تا مورد     نياز  زيرا امور بديهي به اثبات و برهان       ؛رار گيرد تواند جزو مسائل علم ق     نمي
اي نهفته اسـت و   مسامحه» لهأمس«ي به   ورسد كه در تعبير      به نظر مي   ؛ پس سؤال واقع شوند  
توانـد در  له، نه اصطلاح خاص فلسفي، بلكه هر نوع مطلبي اسـت كـه مـي    أمنظورش از مس  

مطلبي است كـه  » لهأين مسنخست«د از قصوي و مفلسفه عنوان شود خواه نظري و خواه بديه  
 بـه عبـارت   .اي عنـوان شـود  تواند پيش از هر نوع مقدمهاي متكي نبوده و مي  بر هيچ مقدمه  

.  بـاور دارد    را ترين مطلبي است كه انـسان آن       فلسفي، بديهي  هلنخستين مسأ ديگر، منظور از    
  . داشته باشد نياز كه به اثباتاست نه اثبات ذاتيا ي نيز بيانگر بداهت وجود خدوتقرير 
 له تنبيهـات  تمن هنا يظهر للمتأمل أنّ اصل وجوب الواجب بالذات ضروري عند الانسان و البراهين المثب     «(

 آنچه علامـه در صـدد   ،در نتيجه) 3، حاشية   14 ، ص  6 ج   :همان: صدرالمتألّهين (؛)»بالحقيقـة 
 اصـل   وو بديهيات اوليه كه به اعتقاد ا       قرار دادن وجود خدا در صدر اصول         ، است  آن اثبات

 كـه در هـر دو كتـاب،         ،9 ص :ق1406 ، و همـو   4ص: 1362،  طباطبائي: رك(واقعيت است   
  ).كندعلامه كلام خود را با بيان بداهت اصل واقعيت آغاز مي

  ضرورت ذاتي و ضرورت ازلي
ز ضـرورت    ضرورت ذاتي را ا    ويژه  به بين انواع ضرورت تمايز گذاشته و        حكيمان الاهي 

ام در ضرورت ذاتيه، حكم به ثبوت محمول بـراي موضـوع مقيـد بـه دو               . اندازلي جدا كرده  
 حال ؛ محمول نيز براي آن ثابت است، يعني مادام كه موضوع باقي باشد    ذات موضوع است؛  

كه ضرورت ازليه در موردي است كه ثبوت محمول براي موضـوع مقيـد بـه هـيچ قيـد،                     آن
ذات موضوع نيست و در نتيجه حكـم همـواره و در همـه حـال      شرط، وصف و حتي دوام      

 ضرورتي را كـه بـراي وجـود اقـدس حـق             بدين لحاظ، حكيمان   ؛براي موضوع ثابت است   

                                                                 
     لة اثبـات   أ، نه بداهت وجود خـدا، بلكـه امكـان طـرح مـس              نخستين مسأله  چنانچه مقصود علامه، از عنوان

 ؛ بـراي   به اين كار دست يازيده بودنـد       نماي بسيار پيش از علامه حك     ،واجب در آغاز و ابتداي فلسفه بود      
 منفعـت و فهرسـتي از مطالـب          موضوع و  رهابرد بعد از فصول نخستين كه       شفارئيس در كتاب     شيخ المث

اي كـه   لهأن مـس  نخستيگذرد،  اند مي فلسفه و نيز معناي مفهوم وجود شيء كه جزء مبادي تصوري فلسفه           
 .)37 ص :1406، ابن سينا: ك.ر( تقسيم موجود به واجب و ممكن است ،شودطرح مي
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 و مـدعا آن اسـت كـه ايـن تقريـر از              ، نه ذاتي  ،اندتعالي سزاوار است ضرورت ازلي دانسته     
  .)218 ص:1378، مليجوادي آ(رساندبرهان صديقين، ضرورت ازلي خدا را به اثبات مي

  ابهام در معناي ضرورت ذاتي در هليات بسيطه
صـحيح و   )  وابـسته    فقيـر و  ( گرچه اصل تمايز بين واقعيات ازلي و واقعيات غير ازلي           

در مورد اين موجودات و     » ضرورت ذاتي «رسد كه كاربرد مفهوم      به نظر مي   بلاخدشه است، 
انسان به ضرورت ذاتي موجود     «كه مثلاً    اين زيرا معناي    ؛هليات بسيط با اشكال مواجه باشد     

كه همـان ضـرورت بـه       »  موجود است  ،انسان مادامي كه موجود است    « اين است كه     ،»است
 نـه   ، و منطقـي اسـت     يدانيم ضرورت به شرط محمـول، ضـرورتي ذهن ـ        شرط محمول است و مي    

 موضـوع    وصفي در  رتوص ضرورتي است كه از ناحية فرض و گنجاندن محمول به            ينع ي ؛حقيقي
  . نسبتي ضرور بين موضوع و محمول وجود ندارد، جدا از اين فرضگرنه و ؛حاصل شده است

 اصالت الماهوي   در واقع نسبت دادن ضرورت ذاتي به وجود انسان نوعي رسوب تفكر           
جا كه بـين ذات       آن گرنه و   ؛ كنار ساير صفات و عوارض قرار داده است        است كه وجود را   

 ديگر بـين ذات و وجـودش        ،)نظير انسان عالم است   (كم است   و صفات، ضرورت ذاتي حا    
 بلكه محكـوم بـه حكـم امكـان اسـت و             ، ضرورت حاكم نبوده   ،)نظير انسان موجود است   (

  .توان در اين موارد، وجهي براي اطلاق عنوان ضرورت بر آن يافت نمي

 نفي سفسطه و ضرورت ازلي واقعيت

كنـد و جهـان را پـوچ        يقتي را نفي مـي    ترين شكل آن كه هر نوع حق      سفسطه در افراطي  
.  اجمالاً چيزي و واقعيتي هست     ندك ميگيرد كه بيان     در مقابل اصل واقعيت قرار مي      ،داند مي

رمز بطلان سفسطه آن است كه انكار واقعيت در هر ظرف و با هر شرط و قيـدي، مـستلزم                    
ي ي سوفـسطا  .دهـد پذيرفتن آن ظرف و قيد و شرط است كه بر بطلان سفسطه گـواهي مـي               

 ؛ واقع موهوم است كه خود اذعان به ثبوت اصل واقعيـت اسـت              به مدعي است كه واقعيت   
  . كند مي حكايت خود از حضور واقعيت،امر واقعيدرجايگاه زيرا زوال واقعيت 

شود و مـؤداي اصـل       واقعيتي كه بدين ترتيب اثبات مي      حال مدعاي اين تقرير آن است     
                                                                 

     را دچـار تنـاقض      ن، حكيمـا  جا نيز قرار دادن وجود كنار ساير عوارض و صفات           نظير قاعدة فرعيت كه آن 
  .كه بر اساس اصالت وجود، هليه بسيطه تخصصاً از حوزه قاعده فرعيت خارج است  حال آن؛كردمي
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 زيـرا اگـر واقعيـت داراي        ؛ داراي ضرورت ازلي اسـت     ،ستا» اصل واقعيت «اولي و بديهي    
ده و صدق سفسطه واقعيتـي       از طرف زوال واقعيت، سفسطه صادق بو       ،ضرورت ازلي نباشد  

در ضمن موطن صدق سفـسطه جايگـاه مخبـر          . ددارا  الامر مختص به خود ر     نفس است كه 
 بلكـه مـوطن   د؛درزگالامر آن به واقعيت مخبر و خبردهنـده بـا   يا نفس كه صدق   نيست تا آن  

  .  داردنظر صدق همان فرضي است كه خبر به آن

  اصل واقعيت و بداهت وجود خدا
حال كه بر مبناي اصل واقعيت روشن و بديهي است كه موجود و واقعيت به ضـرورت                 

هـاي محـدود يـا      يم اين موجود هـيچ يـك از واقعيـت         يگو مي ،ازلي محقق و موجود است    
 بلكه مصداق   ؛ها به ضرورت ازلي موجود نيستند      يچ يك از اين    زيرا ه  ؛ نيست ها  آنمجموعة  

آن واقعيت مطلقي است كه مشروط به هيچ شرط و مقيد به هـيچ قيـدي نباشـد كـه همـان                 
  .الحقيقه حق تعالي استوجود بسيط

  قين از برهان صدينقد تقرير علامه . 3
لام را بر اين مطلب      تكيه اصلي ك   ، در تقرير خويش از برهان صديقين      ي  يعلامه طباطبا 

شود، حقيقتي اسـت كـه بـه ضـرورت          اثبات مي » اصل واقعيت «واسطة   هقرار داده كه آنچه ب    
 ، براي بررسي و نقد اين تقرير لازم است مفاد اصل واقعيت بررسي            پس ؛ازلي موجود است  

 تـري از بيـان علامـه        جو شود تا بتوان به كمك آن به فهم دقيق         و  و منشأ بداهت آن جست    
  .  يافتدست

  مبناي اصل واقعيت
يـدة  ي يا حاصل آگـاهي حـضوري يـا زا         ، يكي از معارف بشري    رتوصاصل واقعيت به    

  . استعلوم حصولي

  علم حضوري منشأ بداهت اصل واقعيت:  نخست
 زيرا ملاك علم و آگـاهي چيـزي         ؛يك موجود مجرد همواره به ذات خويش عالم است        

يش موضوعي است كه به هيچ وجـه         و حضور خويش براي خو     ستجز حقيقت حضور ني   
اگر تمام واقعيت موجود نزد همـان موجـود حاضـر           .  بود دخواهدر باب وجود قابل انكار ن     

 فاقد خويش نيز باشـد و       ،كه موجود است   اش اين است كه موجود در عين اين       نباشد، لازمه 
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  .اين چيزي جز تناقض نيست
 بـه آسـاني   ،نگـرد  و در خويش ميكندوقتي انسان با يك نوع مراقبه به خود مراجعه مي  

 چيـزي  ،يابدآنچه را آدمي در اين حالت مي. يابد كه خودش از خودش پوشيده نيست     درمي
ابن سينا براي تبيين و تنبه بر اين علم بـه ذات خـود، مـا را بـه تجربـه                     . جز خويش نيست  

ني فـرض   انـسا . سـت  ا خواند كه همان تمثيل انسان معلق در فـضا        ذاتي فرا مي  فرضي درون 
 ندارد وگرچه مزاج داي از پيش به خو    شود كه در آغاز خلقتش قرار گرفته و هيچ خاطره         مي

گونه تماس حسي با بدن خود و ساير اشياء ندارد            هيچ ،و حواسش در نهايت سلامت است     
و چون در فضايي خالي و آزاد و معتدلي قرار دارد كه هيچگونـه فـشار و تحريكـي بـر آن                      

 اما در همـين     ؛خبر است از هر چيز و حتي از بدن و اعضا و حواس خود بي             ،شودوارد نمي 
ترين يافـت و    روشنين و   نخستيابد كه   حال نيز از ذات خود غافل نبوده و نفس خود را مي           

 اسـلامي نيـز بـه ايـن         نمـا ي ديگر حك  .)295، ص 2 ج   :1379 ،ابن سينا (ادراك بشري است    
 ،2ج: 1380، سـهروردي : ك.ر(انـد  دهكرخود تأكيد   مطلب اشاره و بر علم حضوري نفس به ذات          

  .)270 و 66 ، ص8 ج :1419 ،صدرالمتألّهين ؛149 ص:1372 ،عبدالرزاق لاهيجي ؛111و110ص
يد و بر آن تأكيـد      يهي اين مطلب را تا     الا نمايي نيز نظير ساير حك    مرحوم علامه طباطباي  

  از آن  توانـد كـس نمـي     هـيچ   كه در همه كس وجود دارد و        است را علمي دانسته   ده و آن  كر
الواحد منّا بذاته التي يشير اليها و يعتبر عنها به أنا فانه لا يلهو عـن نفـسه و                   و من العلم ايضاً علم    « :غافل شود 

  ).236 ص :1362، طباطبائي (»اعضائهلايغفل عن مشاهدة ذاته و ان فرضت غفلته عن بدنه و اجزائه و 
 همـواره بـا واقعيـت نفـس         ،نـد كيش رجوع مـي    وقتي انسان به درون خو     ،بدين ترتيب 

ند و خود را امـري غيـر        كرا ناديده گرفته يا رد       تواند آن گاه نمي  رو بوده و هيچ    هخويش روب 
ترين آگاهي و علمـي اسـت كـه در انـسان شـكل           يياين علم، ابتدا  . واقعي و موهوم بپندارد   

ع نخواهد شد و در ايـن علـم و           زيرا تا انسان به خود آگاه نشود، هرگز از غير مطل           ؛گيرد مي
 حتـي اعـضا و جـوارح وحـواس و قـواي             ،طوركه در برهان ابن سينا گذشت      آگاهي، همان 

  . نفساني نيز وساطت ندارد
واقعيـت  «دهد و گزاره    ي، خبر از موهوم بودن واقعيت مي      ، هرگاه سوفسطاي  بدين ترتيب 

وف بـا تمـسك بـه يـك      فيلـس ،آوردرا به زبان مي» موهوم است و هستي پوچ و هيچ است    
. كنـد را موهوم اعلام مي     آن ،عا خط بطلان كشيده   الصدق از واقعيت بر اين اد     مصداق ضرور 
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 واقعيت خويش است كـه هـر انـساني          ،واقعيتي كه صدق آن ضرور و غير قابل انكار است         
 پـس فيلـسوف     ؛نـد ك به آن اقرار مـي     ،بر لجاجت نباشد   يابد و اگر بنا   را درون خويش مي    آن
واقعيـت مـن حـق اسـت        «تواند نقـض آن، يعنـي       ي مي پاسخ ادعاي سوفسطاي   در   درنگ يب

  .  پندار سفسطه را برهم زند،دهكررا گوشزد » بالضرورة
 يا يـك    )واقعيت موهوم است  ( موجبه كليه    ي عام است و در قالب يك      ادعاي سوفسطاي 

البه جزئيـه و    شود و نقـيض موجبـه كليـه، س ـ        بيان مي ) هيچ واقعيتي حق نيست   (سالبه كليه   
 فيلسوف براي اثبـات اصـل واقعيـت كـافي     بنابراين، ؛نقيض سالبه كليه، موجبه جزئيه است     

 الصدق از براي واقعيت را نـشان دهـد تـا سفـسطه بـه شكـست                 است يك مصداق ضرور   
 ، پـس ؛تر از علم حضوري شخص به ذات خود نيـست        شود و هيچ مصداقي روشن     محكوم

 دارد كه بـا علـم حـضوري          ريشه يت در وجدانيات و اموري     بداهت اصل واقع   ،از اين منظر  
  .)266 ص،1 ج:1366 ،مصباح يزدي:  رك( شوندخطاناپذير درك مي

   منشأ اصل واقعيتصورتعلم حصولي به : دوم
توان ارائـه و     را مي  گوناگونبراي منشأ بودن علم حصولي براي اصل واقعيت سه تقرير           

  :دكراز هم تفكيك 

  لوازم واقعي نفي واقعيت. أ
را بـه   » هيچ واقعيتي حق نيـست    «يا  » واقعيت موهوم است  «ي جملة   طايگاه كه سوفس    آن

 خـود بـه واقعـي بـودن         ،نـد ك ادعا و در قالب قضيه مطـرح مـي         رتوصآورد و به    زبان مي 
 به  پس ؛درادواقعياتي چند و قضايايي صادق از جمله واقعيت خبر خويش و صدقش اقرار              

 علامه طباطبـائي    . سازد مي آشكار كذب ادعاي خويش را      ،ي از حقايق اعتراف كرده    حقيقت
  : گويد  مي،شماردگويد و انكار واقعيت را خود متناقض ميكه در رد سفسطه سخن مي جا آن

 ؛هاي بسياري در دست داريم شان راهو نقض ادله) اهل سفسطه(براي ابطال مذهب اين طايفه ... 
 معلومات زيادي را بدون ،آنان به سخن درآمده و شروع به تفهيم و تفهم نمودندكه  زيرا همين

...  اراده هست و ؛ دلالت هست؛ كلام هست؛ مخاطب هست؛اند؛ متكلم هستتوجه تصديق نموده
 در الزام ايشان و روشن كردن ها آن عليت و معلوليت هست كه هر يك از ؛و بالاخره تأثير هست

  .)32، ص 1، ج 1364:طبائيطبا(حق كافي است 
شـنود و   كند كه در اين حالت نه كسي صدايش را مي         ي يا سكوت مي   در واقع سوفسطاي  
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  : خود اعتراف به واقعياتي چند استگويد كهفهمد يا براي انكار واقعيت سخن ميادعايش را مي
  الي السكوت واما: و من العجائب ان السوفسطائي الذي غرضه الممارة يضطرّ الي احد الامرين «

   .)50،ص 1404: ابن سينا(» الاعراض، و اما الي الاعتراف لا محالة باشياء و الاعتراف بانه تنتج عليه
جا نيز فيلسوف با آوردن چند مورد غير قابل ترديد، ادعاي عـام سوفيـست                در واقع اين  

  . ندكدر رد هر نوع واقعيت را رد مي

  اضطرار در عمل. ب 
ن اسـلامي   مايها براي اثبات اصل واقعيت مورد توجه حك        ساير روش روشي كه بيش از     

 ـمـي  ضرورتي است كه هر انسان در جريان زندگي براي اقرار به اصل واقعيت               بوده از . دياب
نـه اسـتدلال و     همين رو ابن سينا راه حلّ پاسخ به كسي را كه منكر هر نوع واقعيتي اسـت                  

انسته تا شخص با مواجهة عملي با واقعيت به آن           بلكه توسل به زور و اجبار عملي د        برهان،
آيـد كـه بـا      كار مـي   ه در پاسخ به كسي ب     ،اين نوع استدلال كه بيشتر جنبة جدلي دارد       . ندكاعتراف  

   :بنددگو را ميو لجبازي و لجاجت بر انكار واقعيت خارجي اصرار دارد و از همين رو باب گفت
ار اذ النار و اللانار واحد وأن يؤلم ضرباً اذ الوجع و اللاوجع اما المتعنتّ فينبغي ان يكلفّ شروع الن«

  ).53 ص :1404 ،ابن سينا (»ا واحدواحد، و أن يمنع الطعام و الشراب اذ الأكل و الشرب و تركهم
ترين شكاكان نيـز در زنـدگي معمـول خـود بـر             شاهد درستي مطلب آن است كه موفق      

 عقيـده و  صـورت  اند كـه شـكاكيت را بـه   كردهه  و به ديگران نيز توصي  روش همگان زيسته  
ات همچنان انسان    ميان فلسفه  فيلسوف باش و در   «به قول هيوم،    . كار نبندند  هروش زندگي ب  

 جـز   ،اي كه مورد نظـر هيـوم اسـت        و البته فلسفه  ) 333، ص   5 ج   :1375 ،كاپلستون(» باش
خود سازد كه نظر    يهمچنين مقتضيات زندگي و عمل، شكاكان را مجبور م        . شكاكيت نيست 

  .)55 ص:1377 ،فولكيه(اي خاص منحصر كنند  و به محدوده، شكل عام و مطلق تعديل بهرا

  عدم امكان تصور نيستي محض. ج
 نخواهد توانست عدم و نبود      كند، و نيروي ذهن خود را صرف        دشبكوقدر كه   انسان هر 

، دم مطلـق بينديـشد    هركه بخواهد بـه نفـي و ع ـ       . ندكجهان هستي و كل واقعيت را تصور        
توان دنيا را بـدون      گرچه مي  ؛ زيرا شود مي دچار پس از مدتي تحير، به سرگيجه        طور قطع   به

 از ، ناشدني و غيرممكن است؛ تصور نفي واقعيت مطلق كرد اطراف تصوريبسياري از اشيا  
: ك.ر( داننـد  اسـلامي خبـر از معـدوم مطلـق را محـال مـي              نمـا يسـت كـه حك     ا همين رو 
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  ؛)353ص، 1ج: 1419، هينتألمصدرال
 هميشه جهاني را تصور كند كه حقيقتاً هست و روشن است كـه              پس انسان ناچار است   

 امـا خبـر     ؛دكركه بتوان تصور     منظور از عدم خبر، عدم امكان تصور عدم مطلق است نه اين           
  .دهددادن از آن غير جايز و ممنوع باشد و همين بداهت اصل واقعيت را نشان مي

 و  ستونه اشكال شود كه انسان قادر به تصور جهان بدون مكان و زمان نيز ني ـ              گ اگر اين 
 پيـشين واقـع آن اسـت كـه مطلـب     !  را نيز بديهي دانستها آنبراساس اين نظر بايد وجود    

 ،طوركه فخر رازي براي اثبات بداهت وجود زمـان          همان ؛چندان نيز غيرقابل پذيرش نيست    
   .)21 ، ص5 ج:1407 :فخررازي( به آن استناد جسته است

  واقعيت مطلق يا مطلق واقعيت 
 حصول اصل واقعيت، بررسي اين موضوع است كه آيـا           گوناگونهاي   منظور از بيان راه   

تـا براسـاس آن تقريـر       اصل واقعيت مستلزم اثبات ضرورت ازلي براي واقعيت عيني است           
  .  از برهان صديقين تمام شود يا خيري علامه طباطباي

 حاصل آن واقعيت به     ،يدة علم حضوري است   جا كه  اصل واقعيت زاي       رسد آن نظر مي به
 مطلـق   ،شـود  بلكه آنچـه اثبـات مـي       ؛نحو مطلق نيست تا ضرورت آن، ضرورت ازلي باشد        

يابيم كه همان وجود خودمان اسـت       واقعيت، يعني واقعيتي است كه وجودي را در خود مي         
 ضـرورت آن    ،غيرقابـل انكـار اسـت      است كه گرچه واقعيت مـا امـري ضـرور و             روشنو  

درواقع ضرورت حاصله از علم حضوري و يافتن وجدان خودمان از           . ضرورت ازلي نيست  
تـوانم در    نمي پس ؛يابم واقعيتي انكارناپذير درمي   در جايگاه اين جهت است كه من خود را        

لكه  ب؛ اما واقعيت من، به ضرورت ازلي موجود نيست       ؛همين حال منكر اساس واقعيت شوم     
توانم نباشم وگرچه واقعيت من امـري اسـت كـه امكـان             من موجودي امكاني هستم كه مي     

 هيچ محذوري در اين فرض كه نه من باشـم و نـه              ،انكار در هيچ ظرفي برايم ممكن نيست      
  . انكار، وجود ندارد

، 1 ج :1419،  صـدرالمتألّهين (نـد   كذهن اين توانايي را دارد كه حتي عدم خود را فرض            
آيد كه فرض مـستلزم     و بر اين اساس، در فرض عدم خود، اين محذور پيش نمي           ) 345ص

شـود زيـرا    دوباره واقعيت شخص اثبات مي    بدين جهت، ده و   كررا فرض    ذهني است كه آن   
ذهن در حال فرض عدم براي خود، نه به خود التفات دارد و نه به فرض خود و صـرفاً بـه           
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وركه در تفكيك وجود از ماهيت نيز به ماهيـت جـدا            ط  همان ؛كندمحتوا و مضمون فرض نظر مي     
  .كه در عالم عين، حقيقت داشتن هر چيزي به وجود آن است  درحالي؛كنداز وجود التفات مي

هـاي نيـل بـه اصـل واقعيـت نيـز همـين مطلـب بـه نحـو                     در مورد ساير فروض و راه     
ز واقعيـات   يتي ا در همة اين موارد، شخص منكر در نهايت به واقع         . تري صادق است   روشن

بنابراين، در واقـع آنچـه       ؛شود ابطال انكار كليّ آن مي     اعثد و همين ب   كناعتراف و اقرار مي   
 ما است نه واقعيت مطلق كه به ضـرورت ازلـي            ، واقعيت شود اثبات اصل واقعيت مي    اعثب

 آن علامـه بـه       از علامـه نقـل كـرديم و در         تر  پيشاين مطلب را از كلامي كه       . موجود است 
 تصديق بـه واقعيـت مـتكلم، مخاطـب، كـلام و دلالـت و             اعثبخن آمدن سوفسطايي را     س

گفتـه    پـيش  زيرا همة مـوارد      ؛)32، ص   1 ج   :1364،  ييطباطبا( روشن است    ،دانست... اراده
  . اذعان و اقرار به واقعيت جزئي استفقط

 علـم    همـان  ،سـت  ا در واقع آنچه دليل اصلي و مبدأ واقعي باور به اصل واقعيت در مـا              
حضوري ما به واقعيت خود است و آنچه تحت عنوان منشأ بودن علم حصولي براي اصـل                 

ي جدلي است كـه بـراي اسـكات اهـل لجـاج يـا راهنمـايي                 ا  هدلاواقعيت شمرديم درواقع    
 پـس  ؛كه مبدأ واقعي باور به اصل واقعيـت باشـد     نه آن  ،رودكار مي  هي به خطارفته ب   ها  ناانس

 سـاير مـوارد نيـز از اثبـات آن           ، ضرورت ازلي واقع را بيان كنـد       وقتي علم حضوري نتواند   
  .ناتوان خواهند بود

  شناختي و ضرورت وجودشناختيمعرفتضرورت 
يكـي  .  بين ضرورت در دو حوزه خلط شـده اسـت     پيشين، در برهان     كه رسدبه نظر مي  

شناختي بيانگر  ضرورت معرفت . شناختي و ديگري ضرورت وجودشناختي    ضرورت معرفت 
 پـس  ؛يابـد  آن راه نمـي    در هـيچ ترديـدي      ،و راجع به واقعيتي است كه غير قابل انكار بوده         

كـه   حـالي   در ؛ مبدأ و مبنايي در رد شكاكيت مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد              صورت  تواند به  مي
ضرورت در حوزة فلسفة اولي و وجودشناسي ناظر به حقيقتي است قائم به ذات كه عدم و                 

 بـه آن    هـي  الا انم ـياست كه بـه اصـطلاح حك      ا   و از نقص و تركيب مبر      فنا در آن راه ندارد    
  .شودضرورت ازلي اطلاق مي

طوركـه    همـان  ؛شناسانه اسـت   ضرورتي معرفت  ،ضرورتي كه مؤداي اصل واقعيت است     
 ضـرورت آن، از قطعيـت و        بنـابراين،  ؛شناسي قـرار دارد   اصل واقعيت نيز در حوزة معرفت     
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به . قيام آن به ذات تا بتوان از آن ضرورت ازلي را نتيجه گرفت             نه   رد،انشان د يقيني بودنش   
ل ياراي رخنه و تشكيك در    بيان ديگر، مؤداي اصل واقعيت يقين ازلي است كه فكر را تا از            

  . هر چند به ضرورت ازلي موجود نباشدآن نيست؛
فسه ن بن  يكي بداهت و بي    :شودبراي اصول و بديهيات اوليه دو ويژگي عمده شمرده مي         

تـوانيم  يعنـي مـا مـي     . هـا   آن و ديگري ضرورت     ها  آنبودن و عدم نياز به برهان براي اثبات         
توانيم بفهميم كه موجودي صاحب عقل چگونه جز با ايـن   فكر كنيم و نه ميها آنبرخلاف  
 و همين ضرورت است كـه در اصـل        ،)86 ص   :1377 ،پل فولكيه (تواند فكر كند    اصول مي 

. هايي كه در فلسفة اولي مطـرح اسـت        كدام از ضرورت    و نه هيچ   شود  ميواقعيت نيز مطرح    
چنين ضرورتي ناظر به واقيت خارجي نيـست تـا ضـرورت ازلـي يـا هـر نـوع ضـرورت                      

  . است مربوطه قوت و إحكام يقين و اعتقاد به آنب بلكه ؛شناسانه ديگر از آن نتيجه شود هست
 با توضيح مرحوم شـهيد      فقط ناتمام بوده     تقرير علامه    هبر اين اساس، به اعتقاد نگارند     

مان بازگشت به   كه ه ) 82، ص 5 ج :1364،  طباطبائي(جويد   صحت خود را باز مي     مطهري  
  .)221  ص:1378 ،جوادي آملي (تقرير ملاصدرا است
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